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مادر دت ام ابيها ، اشه
سرور زنان سادات 
وشفيعه روز  عالمين 

جزا برتمام شيعيان 
ودلسوختگان 

  آنحضرت تسليت باد

  آمدوآن مونس و همدم کجاست؟ فاطميه 
 شمع ميپرسد ز پروانه گل نرگس کجاست؟

                                    الحسن يکدم بيادر عزای مادرت يابن 

 تا نپرسد اين جماعت بانی مجلس کجاست

  ای تاج سر عالم و ادم زهرا 
  از کودکيم دل به تو دادم زهرا
                             ان روز که من هستم و تاريکی قبر

 جان حسنت برس به دادم زهرا

  مان ياد ندارد چه زمان ززمانيکه در 
  و مکانيکه مکان ياد ندارد چه مکان

                                  ی يک واژه ی بی خاتمه بود پدل من در 

 اولين واژه که آمد به نظر فاطمه(س)بود

  ندلم را با غم مادر نوشتن / غبار چادر خاکی نوشت
خدا بر بيرق عشاق زهرا(س) / نوشت اين طايفه شاه بهشتند . 

. 

  غُربت آبادِ ديار آشناييها٬ بقيع!
  همدم ديرينه غم هاى ناپيدا بقيع!

  در تو حتىّ لحظه ها هم بى قرارى مى کنند
  ٬ بقيع!معنىاى تمام واژه هاى درد را 

حضرت زهرا سلام الله عليها فرمودند:از 

- ۱ دنيای شما سه چيز محبوب من است:

- ۳  نگاه به چهره رسول خدا- ۲ تلاوت قرآن

  انفاق در راه خدا

روزي پيامبر اسلام از دخترش 

فاطمه چه درخواستي داري؟ هم   پرسيد:

اكنون فرشته وحي در كنار من است و از 

طرف خدا پيام آورده تا هرچه بخواهي 

 تحقق يابد.

لذتي  فاطمه عليها السلام پاسخ دادند:

كه از خدمت حضرت حق مي برم مرا از 

هر خواهشي بازداشته است. حاجتي 

جز اين ندارم كه پيوسته ناظر جمال زيبا و 

  والاي خداوند باشم.

حضرت زهرا عليها السلام فرمود: 

و جوارح دارى كه زبان و گوش و چشم روزه

اش به چه كارش خود را حفظ نكرده روزه

  خواهد آمد.

از جابربن عبدالله انصاری نقل شده كه می 

گوید: خدمت حضرت فاطمه زهرا(س) 

شرفياب شدم. در برابر آن حضرت لوحی بود 

كه اسامی اوصياء از نسل او در آن ثبت شده 

بود. شمردم تعدادشان دوازده تن بود كه آخر 

آنها قائم(عج) بود. سه تن از آنها به نام 

 محمد٬ چهار تن به نام علی و ... .
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 بيستم ماه جمادى الثاّنى سال پنجم بعثت ٬  بنابر مشهور٬ روز جمعه ٬

 جهان سه سال پس از  و  معظمّه واقع شد؛  مكهّ  جريان معراج در شهر

 به نور مقدّس خود روشن  آمد .نمود ظلمانى را و چون آن حضرت به دنيا

در كنار بستر خديجه  تنى چند از زنان بهشتى با ظرف هائى از آب كوثر

سخن گشود و  پس از آن ٬ نوزاد لب به.حضور يافته و نوزاد را غسل دادند

سيدّ  ول اللهّاءشهد اءن لا إ له إ لاّ اللهّ ٬ و اءنّ اءبى رس .((: اظهار داشت

و سپس نام ))الا نبياء٬ و اءنّ بَعْلى سيدّ الا وصياء٬ و وُلدى سادة الا سباط

 زبان  به  بهشتى را  زنان  آن  نمود يكايك  يك سلام  هر  بر  و حضرت .آورد؛

يادگار حضرت رسول  زهراء سلام اللهّ عليها كوچكترين فرزند خانواده و تنها

 بود  آله  و  عليه  اللهّ  بانوى .صلىّ  موردآن  بسيار  احترام  بزرگوار٬  و تكريم

 هنگام   حتّى بارها  مى گرفت و  قرار  گرامى اسلام  پدرش رسول خاصّ

 مى  ورود  و  بوسيد  مى  را  او  پيشانى  و  شد  مى  بلند  پايش جلوى

از اويم ٬ پدرش فدايش باد٬ هر كه فاطمه  فاطمه از من است و من:فرمود

 كه  هر  و ٬   كرده  خوشنود  مرا  نمايد  خوشنود  مرا را  ناراحت نمايد  را  او

مكهّ معظمّه  هشت سالگى از شهر در سنحضرت  ناراحت كرده است و

 مهاجرت نمود  منوّره  مدينه  سوى شهر  ازدواج حضرت.به  زمان  مورد  در

كه حضرت در سن ده سالگى به ازدواج  ولى مشهور آن است )س(زهراء 

 منين علىّ   آمد٬(ع)اميرالمؤ  مبارك رمضان نام در  ماه  در  خطبه كه زدى و

 عروسى  مراسم  الحجّة  ذى  ماه  در  و  شد؛  واقع  گرفت نكاح  انجام

 کهمشهورو  است   آن  بين  حضرت  مبارك   ۱۸عمر  گفته  ۲٥تا سال

تا  ۷٥معروف بين ٬همچنين برای زندگی آن حضرت بعد از رحلت پيامبراند

سومّ  ليكن مشهور سيزدهم جمادى الاولّ و يا. روز گفته شده است ۹٥

 الثّ   هجرىجمادى  دهم  سال ٬   اند انى  گفته  را  و .قمرى  رحلت علتّ

 ها  مصيبت :   تاريخ  مظلومه  آن  بوده  شهادت  دردناكى  هاى  شكنجه و

توسّط افراد  است كه پس از رحلت پيامبر اسلام صللّى اللهّ عليه و آله ٬

 معلوم الحال بر آن حضرت وارد ساختند كه تاريخ ٬ آنها را ثبت نموده است

رت پس از پدرش هيچ گاه خندان و شادمان ديده نشد٬ به طورى كه حض.

 مرتبّ  كنندگان  بلكه  گريه  چهار  يكى از  جائى كه  تا  ناراحت بود گريان و

 ٬ . عالم به حساب آمده است  اسلام  در  كه آن حضرت اولّين فردى بود

تقاضاى خود حضرت تابوت ساخته  برايش توسّط اءسماء بنت عُميس ٬ با

مورد ديد  ى پس از وفاتش حجم بدن مقدّسششد٬ به جهت آن كه حتّ 

 مراسم غسل و كفن و دفن ٬ همچنين نماز بر جنازه مطهّر.افراد قرار نگيرد

 امام علىّ  نزديكان خاص٬ّ برخى ديگراز (ع)آن حضرت توسّط همسرش ٬

   يستمخف)عجّ (امام زمان تا هنگام ظهورشان محلّ قبرتوانجام گرف شبانه

  

  

  

  

  

  

  

اُم اءبيهـا،   : كنيه.فاطمه ، زهراء صلوات اللهّ و سلامه عليها : نام
سيدة نساء العالمين ، بضـعة   : لقب. ... ، امُ الحسنين واُم الا ئمة 

، صـديقة ، راضـية ، مرضـية ، مباركـة ، طـاهرة ،       الرسّول ، بتول
صفية ، سيدة ، عابـدة ، مظلومـة ،    مطهرة ، عذراء، زكية ، محدثة ،

و هر يك از . ...و حكيمة ، حليمة ، تقية ، حبيبة ، كاظمة ، رؤ وفة
ره به بعضى از كمالات و صفات حسـنه مخصـوص آن   لقب ها، اشا

القدر  حضرت محمد، پيامبر عظيم : پدر.مكرمّه خواهد بود بانوى
خديجـه دختـر    : مـادر .اسلام صلّلى اللهّ عليه و آله مـى باشـد  

خويلد، اولين زنى كه به وحدانيت خداوند و نيـز رسـالت پيـامبر    
همراه آن حضـرت نمـاز   اللهّ عليه و آله ايمان آورد و  اكرم صللّى

كه يكى از ثروتمنـدان مهـم    جماعت خواند؛ و تمام ثروت خود را
 بوده است براى ترويج دين اسلام در اختيار همسرش ، حضـرت 

خـود   فضهّ نـام داشـت كـه    : خادمه آن حضرت.رسول قرار داد
داراى فضائل و مناقبى است ، از آن جمله اين كه حافظ تمام قرآن 

  . بوده است اءمنَ الْمتوسلّوُنَ : حضرتقش انگشتر ن.بود

  

     .                                                                                                                                     
» كربلا ۲۵لشكر خط شكن «صبح يك روز گرم تابستاني، زير سايه چادري در هفت تپه، مآمن 

را ديدم كه از دور، در طراز نرم و » نوراالله ملاح« لاي تپه ماهورها، تك و تنها نشسته بودم،لابه
آمد، سرش را از ته تراشـيده بـود. مهربـان    ملايم نور، با لبخندي از جنس سرور، به طرفم مي

ها موهاشون رو از ها! عجبا چرا اين روزها، بعضي از بچهگفتم: پسر قشنگ شدي.كنارم نشست
هـا!... تقصـير كـه    ها شديخبريم، عين حاجي واقعيبيتراشند! نكنه خبرايي هست ما ته مي

هايم چفت كرد و با لبخنـدي غريبانـه   ميگن همينه ديگه، نه؟شهيد ملاح دستش را روي شانه
 :گفتم...گفت: سيد، بذار برات از خواب ديشب بگم. تو هم از اصحاب خواب ديشب من هستي

نـه جرعـة شـهادت را تـو خـواب      من! اين يعني چي؟ خواب! حالا چه خوابي ديدي؟ پسر نك
اي گم كه به شكل غريبانهگفت: برو بالاتر سيد، اصلا يادت هست من هميشه بهت مي!نوشيدي

 ـ.بشارتش را گرفتم .شم، تو هي به من بخند، ولي ديشب به ظهور رسيدمشهيد مي م و دخندي
 م، بعد يكي بهگفت: خواب ديدم همين اطراف!گفتم: آره، تو از همين حالا سوت شهادتت رو بزن

آمد، اما صدا يـك  اسم صدام زد، نگاهي به دوربرم انداختم، صدا از تو چادر حسينة گردان مي
حال هيچ كجا نشنيده بودم. آرام جورايي غريبانه و خاص بود، حيرت كردم!؟ مثل اون صدا تابه

ريخـتم. ناگهـان   قرار، گوشة چادر را كنار زدم، پر شدم از عطر ناب، در دم فرو تاب و بيو بي
اي از نور زانو زدم. مثل وقتي كـه مقابـل   اي مثل يك وحي ريخت توي دلم. مقابل تكهانديشه

قـراري گفـتم:   خواستم سلام بدهم، با اشك و بغض و بيالرضا(ع) ميبن موسيضريح آقا علي
مه حضرت فاط...(حال غريبي پيدا كردم، من و حضرت زهرا(س...السلام عليك يا فاطمه زهراء

قدر مبهوت و متحير آن.، آقا امام حسن(ع) و امام حسين(ع) دو طرفش نشسته بودند(زهرا(س
بودم كه كلامي براي گفتن نيافتم، دوباره سلام دادم، به آقا امام حسن(ع) و امام حسين(ع)، به 

حضرت زهرا(س) فرمودند: پسرانم، حسن و حسين، سـلام  )اصحاب عاشورايي، به مولا علي(ع
بعد، آقا امـام حسـين(ع)   .شما باد، ايشان (نوراالله) چند روز ديگر مهمان ما خواهد بودخدا بر 

هاست اين بشارت بود. سيد جون! مدت...دست روي سرم كشيدند و من ناگهان از خواب پريدم
كه منتظرش بودم، واقعيت اينه كه تا منتظر نباشي، خونده نخواهي شد. بايـد آرزو كنـي، تـا    

يان. بيدار كه شدم، وقت اذان بود. وضو گرفتم، فكر كردم كه قرار است چند آرزوهات سراغت ب
شـم،  روز ديگه... اصلاً خبر كه داري ، داريم ميريم مهران؟ ميدوني، انشـاالله مـن شـهيد مـي    

اي هم شـهيد  دونم كه به غريبانگي حضرت زهرا(س) به شكل غريبانهبشارتش رو گرفتم، مي
ها نشـانة آن  آره ما بر حقيم و اين .لويم را گرفت، تو حيرت ماندمبغض گ.شااللهخواهم شد... ان

گفت: تو شك داري؟ گفتم: بيا .ظهور حقيقت مطلق است. بلند شدم، شهيد ملاح را بغل كردم
عصر روز پنجم از اين واقعه، شانزدهم تيرمـاه  .يك شرطي ببنديم، اگه جا موندم، شفاعتم كن

ياد ملاح افتادم، دور و برم را گشتم. آخه قدش رفت، بهوپنج، سربندها كه روي پيشاني شصت
ايستاد. رفتم نزديكش و گفتم: هي مرد، قول و قرار ما رو كه يـادت  بلندتر بود و ته ستون مي

طولي نكشيد كـه بـا رمـز يـا     .هست؟لبخندي زد و گفت: سيد، از همين حالا تو سوتت را بزن
چند روز بعد در حين آزادسازي مهـران، نـوراالله    اباعبداالله الحسين(ع)، وارد عمليات شديم و

اي، ملاح، بر بلنداي قلاويزان، با اصابت مستقيم راكت هواپيماي دشـمن، بـه شـكل غريبانـه    
اش باقينمانـد. در سـحرگاه هفـدهم    مظلومانه شهيد شد، و چنان پودر شد كه چيزي از جنازه

  ۶۳-۶۲نشريه امتداد شماره  برگرفته از.، نوراالله مهمان حضرت زهرا(س) شد۶۵تيرماه 

ه حكايت شگفت شهيد نورالله ملاح٬ از رؤيای صادقان

)عليهااللهزهرا (سلام ديدار با حضرت فاطمه  
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